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نجوای عشق در تالار وحدت
حریر شـــریعت زاده سرپرست گروه موسیقی »نجوای عشق« با انتشار پستی در صفحه 
اینســـتاگرامش از کنســـرت تازه اش با خوانندگی وحید تاج خبر داد. این کنسرت، 25 
اردیبهشـــت در تالار وحدت برگزار می شـــود. گروه موســـیقی نجوای عشـــق که اسفند 
ســـال گذشـــته نیز با اجرای قطعاتـــی از آثار ماندگار موســـیقی ایـــران، در تالار وحدت 
روی صحنـــه رفتـــه بود، این بـــار با قطعاتـــی جدید میزبـــان علاقه مندان می شـــود. در 
این کنســـرت علاوه بر حریر شـــریعت زاده به عنوان سرپرســـت و نوازنده پیانو و وحید 
تـــاج به عنوان خواننده، بهزاد رواقی )تار(، احســـان کلهر )ویولن(، ســـعید چاووشـــی 

)ایرفـــون( و امیر خیری )تنبک( نیـــز دیگر اعضای گروه را تشـــکیل می دهند.
 

شعری برای علومی
 اســـماعیل امینـــی نویســـنده ایرانی، با انتشـــار پســـتی بـــه درگذشـــت محمدعلی 
علومـــی اشـــاره کرده و در این باره نوشـــته اســـت: »به یاد دوســـت بـــا معرفت مان 
محمدعلـــی علومـــی. چند ســـال پیش در شـــهر بـــم، زادگاه آقای علومـــی برایش 
بزرگداشـــت گرفتـــه بودنـــد و من همـــراه دوســـتان طنزپرداز بـــه آنجا رفتـــم. نادر 
ختایـــی در هتل هم اتاقـــم بود، گفـــت بیا برای علومی شـــعر طنز بگوییم و شـــب 
در مراســـم بخوانیـــم و اســـتاد را بخندانیم. ابیاتی از آن شـــعر را به یاد اســـتاد فقید 

محمدعلی علومـــی بخوانید:
پس از ملا جلال الدین رومی

رسیده عصر علامه علومی
ادیب و فاضل افضل در فضیلت

علیم و عالم اعلم در علومی
تو مولانا و عطاری و سعدی

عبید و اهلی و وحشی، کدومی؟
 

حافظ زبان ملی مان باشیم
تهمـــورس پورناظـــری، نوازنده و آهنگســـاز نام آشـــنای موســـیقی ایران، با انتشـــار 
پســـتی در صفحه مجازی اش به ورود واژه های بیگانه در زبان فارســـی اشـــاره کرده 
و در این باره نوشـــته اســـت: »نظر شما چیســـت وقتی؛ دلشاد بشـــود هپی. زمان 
بشـــود تایم. رو در رو بشـــود فیس تو فیس و… عادی ســـازی در جایگزینی واژه های 
غربی بویژه انگلیســـی با واژه های ایرانی بویژه فارســـی، توســـط لایه تـــازه به دوران 
رســـیدهِ کم ســـواد)حداقل در زبان انگلیسی( آیا جز نشـــان از هدفمندی در از بین 
بـــردن زبان ملی مـــا دارد؟ و آیا ایـــن جریان منجر بـــه ســـرافکندگی از ایرانی حرف 
زدن نخواهـــد شـــد؟ پس ما که ایران پرســـت هســـتیم و از دســـت دادن یک وجب 
از خـــاک خود حتی تغییـــر نام خلیج فـــارس به »خلیـــج …« را بـــر نمی تابیم، چه 

وظیفـــه ای داریم و چـــه باید بکنیم؟«
 

روایت زندگی شهید نوری در آپاراتچی
حامد خسروشـــاهی روزنامه نگار بخشـــی از تیزر فیلم آپاراتچی را اســـتوری کرده که 
در شـــرح آن آمده: »بازیگر نقش شـــهید نوری چگونه انتخاب شد. فیلم سینمایی 
آپاراتچـــی، به کارگردانی قربانعلی طاهرفر و فیلمنامه نویســـی حســـین تراب نژاد که 
هم اکنـــون بر پـــرده سینماســـت، از کتابی با همین نام، نوشـــته روح الله رشـــیدی 
اقتباس شـــده اســـت؟ تورج الوند و هومـــن برق نـــورد بازیگران فیلـــم، با خوانش 

بخشـــی از کتاب آپاراتچی، پاســـخ می دهند.«
 

»آسمان شب« روی آنتن
ســـیاوش صفاریان پـــور، مجری و تهیه کننده تلویزیون با انتشـــار پســـتی در صفحه 
مجازی اش به ســـالروز شـــبکه تلویزیونی »آســـمان شـــب« و برنامه جدید آن اشاره 
کرده و نوشـــته اســـت: »امـــروز تولد برنامه تلویزیونى »آســـمان شـــب« اســـت. ۱۶ 
اردیبهشت ۱۳۸۰ همراه با بابک امین تفرشـــی عزیز، استاد علی اکبر عبدالرشیدی 
و فـــؤاد، اولین قســـمت ایـــن برنامه روی آنتن شـــبکه چهـــار رفت. اینکـــه تداوم و 
جذابیـــت آن چقدر ســـبب علاقه منـــدی عموم  به ستاره شناســـی شـــد موضوعی 
اســـت که بهتره دیگران با مطالعـــه آن دوران تحلیل کنند. اما برای من یک ســـفر 
جـــذاب و هیجان انگیـــز بـــرای پیدا کردن پاســـخ ســـؤالاتم بود و هســـت. گرچه با 
تـــلاش افرادی پخـــش این برنامه در شـــبکه چهار متوقف شـــد، اما اکنـــون برنامه 
»این آســـمان شب اســـت« در یوتیوب در دســـترس علاقه مندان این برنامه  است. 
جمعـــه آخر هفته مصـــادف بـــا روز جهانی نجوم، قســـمت تازه این برنامه  منتشـــر 

می شـــود. امیدوارم ببینید و تماشـــای آن را به دوســـتان خود پیشـــنهاد کنید.
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کارآفرینی

 زمانه دائماً 
در حال 

تغییر است 
و اگر انسان 

دست به 
فرهنگ سازی 

نزد، یافته ها 
برای او 

مسیر زندگی 
را تعیین 

می کنند که 
عین اسارت 

است؛ اسارت 
انسان در 

ماشین. پس 
آثاری که در 

حوزه های 
مختلف 
هنری و 

فرهنگی تولید 
می شود، 

می باید 
با کمک 

ابزارهای 
موجود به 

سرعت تبدیل 
به محصول 

شود و صورت 
بازار را ببیند

بیدار باش
جناب نظامی بزرگ در مخزن الاسرار داستانی 
دارد بـــه نـــام میوه فـــروش و روبـــاه. قدیم هـــا 
از روبـــاه به عنـــوان حیوان خانگـــی و نگهبان 
اســـتفاده می شـــده اســـت. میوه فـــروش که 
اهـــل یمن بوده اســـت، روبـــاه را بـــه نگهبانی 
میوه هایـــش می گمـــارد. دزدی در آن نزدیکی 
کمیـــن می کند تا در فرصتی مناســـب میوه ها 
را بدزدد. روباه، بیدار و هوشـــیار مراقب اموال 
میوه فروش نشســـته اســـت. دزد ســـاعت ها 
منتظـــر فرصـــت می ماند امـــا روبـــاه نگهبان، 
همچنان جلـــوی دکان میوه فـــروش، حاضر و 
آماده پاسبانی می کند. دزد در مقابل چشمان 
روبـــاه، خـــود را بـــه خـــواب می زند. روبـــاه که 
شـــرایط را امن می یابد، او هم از سر خستگی، 
ســـر در کام فـــرو می بـــرد و چرتی می زنـــد، به 
خود که می آیـــد، می بیند دزد همـــه میوه ها را 

دزدیده و برده اســـت.
حالا اینکـــه باتجربه هـــا می گویند زمـــان، دزد 
اســـت، در چنین شـــرایطی بیشـــتر ملموس 
می شـــود. اگر غفلـــت کنی، عمـــر گرانمایه ات 
از کف مـــی رود و دســـتت خالـــی می ماند. در 
حـــوزه کارآفرینی، چنین مباحثی حکم الماس 
را دارد. زمان، ارزشـــی بی نظیـــر و کمیاب دارد 
که نمی شـــود به راحتـــی از کنار آن گذشـــت.
در دنیا، کارآفرینان موفق کســـانی هســـتند که 
فرصت را درمی یابند و از آن بهترین اســـتفاده 
را در کمتریـــن زمـــان می برنـــد. در واقع میان 
آدم های موفق و معمولی، تفاوت ها در همین 
زمان های اندک و گذراســـت. بســـیاری از افراد 
هســـتند که دائماً تـــلاش می کننـــد و زحمت 
می کشند و تکاپوی بســـیار می کنند اما دست 
آخر آنچه را که به دنبالـــش بودند، نمی توانند 
به دســـت آورند. ناکام نیســـتند امـــا از آنچه به 
دســـت آورده اند هـــم راضی نیســـتند. در این 
میان عده کمی هســـتند که بر قله می نشینند 
و موفقیت های چشـــمگیر به دست می آورند. 
آنهـــا از زمـــان، بهترین اســـتفاده را می کنند و 
کمترین تأخیر را دارند؛ مثـــال قهرمانان دوی 
صدمتر المپیک هســـتند. فاصله یک قهرمان 
با نفر آخر از یک ثانیه بیشـــتر نیســـت، اما نام 
ایـــن یکـــی در تاریخ با طلا نوشـــته می شـــود و 
نام آن دیگری اســـیر دست نســـیان. بنابراین 
کســـی که می خواهـــد کارآفرینی کنـــد و موفق 
باشـــد، حتماً می باید بر موج زمان ســـوار شود 
و همراه آن به ســـمت جلو حرکـــت کند. این 
روزها بیـــش از هر روزگار دیگری، اهمیت زمان 
بیشتر شـــده اســـت. جناب نظامی هم اگر در 
عصـــر امـــروز می زیســـت، قطعـــاً حکایت های 
پندآموز بیشـــتری ارائـــه می کرد تا همـــگان را 
آگاه کنـــد از اهمیـــت این ماجرا. زمـــان، اینک 
همچون الماس هایی اســـت کـــه در مواجهه 
با هوا، به ســـرعت تجزیه می شـــود و شکارچی 
موفقیت اگر نتواند آنها را از پیرامونش بچیند، 

لاجرم دســـتانش خالی خواهد ماند.
در عرصـــه فرهنگ و هنر، ایـــن ماجرا اهمیت 
دوچندانی می یابـــد. زمانه دائماً در حال تغییر 
اســـت و اگر انســـان دســـت به فرهنگ سازی 
نـــزد، یافته ها برای او مســـیر زندگـــی را تعیین 
می کننـــد کـــه عین اســـارت اســـت؛ اســـارت 
انســـان در ماشین. پس آثاری که در حوزه های 
مختلـــف هنـــری و فرهنگـــی تولید می شـــود، 
می باید با کمـــک ابزارهای موجود به ســـرعت 
تبدیـــل بـــه محصول شـــود و صـــورت بـــازار را 
ببینـــد. در ایـــن میان آنانـــی موفـــق و ماندگار 
خواهند بـــود که از ریشـــه های غنـــی فرهنگ 
بومـــی بهتریـــن اســـتفاده را کننـــد. در واقـــع 
می تـــوان گفت حریـــف میدان زمـــان، همان 
هنـــر اســـت و هنرمنـــدی می توانـــد در ایـــن 
میـــدان پیروزمندانه بیرون بیاید که هوشـــیار 

و بیدار باشـــد.

سید اصغر 
نوربخش

روزنامه نگار

محمد حسین تیرآور

کارشناس سینما

»مست 
عشق« 

مقاله ای 
سطحی در 

نفی شريعت 
است، يك 

مقاله سلبی 
و نه ايجابی، 

خود فيلم 
هم نمی داند 

دقيقاً اين 
»عشق« 

چيست؟ 
عشق طريقت 

و شريعت 
نمی خواهد؟ 

هر کسی با 
هر تفسيری 
با توسل به 
يك حس و 

كشش درونی 
عاشق است؟ 

معيار برای 
تشخيص 

درستی آن 
نيست؟

یادداشت

»مست عشـــق« حرف جدیدی نمی زند؛ 
نمونـــه ســـینمایی همـــان جملـــه  كف 
خیابـــان اســـت كـــه می گویـــد، »دلـــت 
پاك باشـــد كافی اســـت« قابل اســـتناد و 
آســـودگی خاطر از باب درســـتی ذهنیت 
آن هایـــی كـــه هـــم خـــدا را می خواهند 
داشـــته باشـــند و هـــم نمی خواهنـــد به 
بایـــد و نباید هایش تـــن دهند و دیگران 
اینچنیـــن را بـــه ظاهرگرایـــی متهـــم یا 
ســـرزش می کننـــد، احســـاس عـــذاب 
وجدانی هم نیســـت كـــه از دایره  حدود 
خالـــق خـــارج شـــده ای. صاحب نظـــر، 
بزرگـــی بـــه نـــام »جلال الدیـــن محمد 
بلخـــی« معـــروف بـــه »مولوی« اســـت، 
صاحب مثنـــوی و دیوان شـــمس، یكی 
از 5 ســـتون تاریخ و فرهنگ ادبیات ما، 
چـــه از این بهتر؟ برقـــص و خوش باش 
و عاشقی پیشـــه كن. ســـه قاب از ابتدا 

تا پایـــان فیلم:
قاب اول:

فقیهی عالم، مشـــهور و فاضل، مشغول 
تدریس و شـــاگرد پرور، صاحب كرســـی 
فقاهت، ســـخندان در منبر برای مردم 

و درحال نماز.
 قاب دوم:

فقیه مذكور با درویشـــی آشـــنا می شود. 
چهـــل شـــب مؤانســـت بـــا درویـــش و 
تحولی بنیادین در عمق جان و اندیشـــه 
فقیـــه، آن گونه كه گویی از سرگشـــتگی 
نجات پیدا كرده و راز هســـتی را كشـــف 

است. كرده 
قاب سوم و پایانی:

 فقیـــه صاحب كرســـی و كتـــاب و درس 
دیگر كتابخانه  شـــلوغی ندارد و قفسه ها 
را از كتـــب علوم دینی پاك كرده اســـت 
و مـــا در آخریـــن صحنه، عالـــم منقلب 
دســـت یافته به راز هستی ای را می بینیم 
كـــه همـــراه شـــاگردان دیـــروز كرســـی 
رقـــص می کننـــد و  درس، مســـرورانه 

می چرخنـــد.
»مست عشـــق« داســـتان ایده  »شمس 
تبریـــزی« همـــان درویش فیلم اســـت 
برای زندگـــی و تحول كه كارگردان تلاش 
كـــرده منِ مخاطب را بـــه آن تذكر دهد، 
روشـــن كند یا هر عنـــوان خیرخواهانه  
دیگـــری، امـــا شـــمس چـــه می گوید در 
فیلم؟ »شـــمس تبریـــزی« در مواجهه با 
مولوی، در جلســـه  درس، كتب فلسفی 
و اصولی مولوی را بـــه آب می  اندازد و آن 
را بی فایـــده می نامـــد، اولیـــن مواجهه 
شـــمس درویـــش بـــا مولانـــا در جایگاه 
فقیـــه. در ادامـــه از باب تجربه  زیســـتی 
خـــود می گویـــد: عـــده ای درس و بحث 
را محـــل زرانـــدوزی یـــا قدرت طلبـــی و 
جـــاه و مقـــام كرده انـــد و جایـــی دیگـــر 
آن را حجـــاب خطـــاب می کنـــد. چـــه 
ســـاده باورانه اســـت اگـــر كـــه بگوییـــم، 
»چیـــز بدی نگفت، مگر بـــزرگان دیگر و 
همچنین در احادیـــث نگفته اند: العلم 
حجاب الاكبـــر؟« علم بدون یك ســـری 
از ملاحظـــات می توانـــد حجاب معرفت 
باشـــد و عبودیـــت، همان طور كـــه نماز 
بـــدون یك ســـری ملاحظـــات می تواند 
منشـــأ كبر و خودپسندی و سقوط آدمی 
باشـــد، خب! چـــه كنیم؟ بـــه كل نماز را 
كنار بگذاریم؟ كســـب ثروت هم بدون 
یك ســـری از ملاحظات پلكان سقوط و 

خارج شـــدن آدمـــی از دایره انســـانیت 
اســـت، با ایـــن احتمال كســـب ثروت و 
معـــاش را هم كنـــار بگذاریـــم؟ حجاب 
شـــدن علم ذاتـــی علم اندوزی نیســـت 
همان طـــور كـــه غـــرور یـــك نمازخوان 
ربطـــی به نمـــاز نـــدارد. اصلاً فقـــه مگر 

چـــه چیز عجیبی اســـت؟
فقـــه، یـــك ســـری راه حـــل بـــرای فهم 
معارف دینـــی، احادیث و قرآن و ســـیره  
نبـــی و معصومیـــن اســـت، در زمانی كه 
دسترســـی به امام حاضر نیســـت، خب 
چاره چیســـت؟ آیا چاره  دیگـــری داریم 
برای فهـــم دین؟ اگر دیـــن را ندانیم، به 
چه عمـــل كنیم؟ بـــه قول كتـــاب نخل 
و نارنـــج »اگـــر فقیهـــان نبودنـــد، اهـــل 
طریقت برای ورود بـــه حریم ذكر، حتی 
نمی دانســـتند چطور وضو باید گرفت.« 
مگر آنكـــه بگوییم: اصلاً مگـــر ضرورتی 
به فهمیدن دین اســـت؟ خـــب ندانیم.
ایـــن پرســـش آخـــر را مقدمـــه بگذارید 

بـــرای ادامـــه مطلب
شـــمس فیلم حســـن فتحی، یـــك ایده  
مركزی دارد و آن »عشـــق« است. آنچه را 
كه ما فقاهت و ســـیر برای فهم حقیقت 
دیـــن می دانیم »تكلیـــف« و در مقابلش 
مفهومی به نام »عشـــق« را می آورد كه در 
این دوگانه ســـازی چندباره، نهیب می زد 
كـــه: زندگی بـــه تكلیـــف؟ یا به عشـــق؟ 
جای تكلیـــف بگذارید رعایـــت حدود و 
دســـتورات الهی و دینی استخراج شده. 
پس، در نهیب جناب شـــمشِ سینمای 
تركیه ، یا شـــما فقیه مســـلمان هستید 
كه بـــه تكلیـــف زندگی می کنیـــد، یا یك 
انســـان هســـتید كه بـــه عشـــق زندگی 
می کنیـــد و انگار نوع ســـومی نیســـت! 
كـــه گویـــی نمی تـــوان فقیه و یا انســـان 
مســـلمانی بود كـــه عاشـــقانه تكلیف را 
انجام می دهد؛ و شـــمس فیلم به كرات 
تكلیـــف را كنـــار صفت منفـــی »عادت« 
مـــی آورد كـــه گویـــی هـــر تكلیف مداری 
یك عادت بی مـــزه و تكـــراری و بی بهره 
از طراوت اســـت. این دوگانه غیرمنطقی 
دیگر چیســـت؟ ســـؤال: امام حسین بر 
پله  عشـــق پا بـــه میدان كربلا گذاشـــت 
یا بنـــا بر پلـــه  تكلیف؟ هیچ كـــدام! چرا 
دوگانه می ســـازیم كه مخیـــر به انتخاب 
یكی باشـــیم؟ كنـــش حســـین)ع( زاییده  
یـــك نـــگاه ســـوم بـــود؛ بنـــا بـــر تكلیف 
شـــرعی یك انسان عاشـــق به حقیقت.
مولوی و شمسِ استانبولی جناب فتحی 
دوگانه می ســـازد، چراكه در نگاه سومی 
كه گفته شـــد ممكن اســـت شـــریعت و 
دینی تأیید شـــود، چراكه دین، شریعتی 
دارد و شریعت یعنی تكلیف و سازندگان 
آفریـــن  نمی خواهنـــد نســـخه تحـــول 
شـــمس به مولانا و مخاطبـــان از گذرگاه 
شـــریعت و دینی بگـــذرد، همان طور كه 
در مكاشـــفه ای در دل جنـــگ می گوید: 
»انســـانی كـــه تنهـــا بـــه عـــادت رعایت 
دیگـــران را تكلیـــف می دانـــد، دســـت 
بـــالا، دوســـتدار هم كیشـــان خویـــش 
است، انســـان عاشق، اما دوستدار همه 
مخلوقات جهان اســـت، زیرا قبول دارد 
خدا در هیـــچ كیش و آیینـــی نگنجد.« 
ابتدا از كجا اســـتنباط می شـــود تكالیف 
دینـــی یعنی قهـــر بـــا غیر هم كیشـــان؟ 
اســـلام مولانـــا توصیـــه ای چنیـــن دارد؟ 

اما مهم تـــر درباره دیالـــوگ مذكور؛ همه 
توصیـــه شـــمس بـــه یـــك واژه بـــه نـــام 
»عشـــق« اســـت بدون تفســـیری خاص 
كـــه از خـــدا سرچشـــمه می گیـــرد و در 
ورای همه آیین هاســـت و در هیچ آیینی 
هـــم نگنجـــد! پـــس آیین ها و شـــریعت 
موضوعیتـــی ندارنـــد. جـــداً این گونـــه 
عشـــق،  سرچشـــمه  خـــدای  اســـت؟ 
این نكتـــه شـــمس اســـتانبولی فیلم را 
نمی دانســـته كه شـــریعت فرســـتاده؟ و 
نبـــی اش حضـــرت محمـــد )ص( را خاتم 
خطـــاب كـــرده اســـت. جـــداً خـــدا در 
هیـــچ آیینی نگنجـــد؟! حتی اســـلام كه 

فرســـتاده خود خداســـت؟!
»مســـت عشـــق« مقالـــه ای ســـطحی در 
نفی شـــریعت اســـت، یك مقاله سلبی 
و نه ایجابـــی، خود فیلم هـــم نمی داند 
دقیقـــاً این »عشـــق« چیســـت؟ عشـــق 
طریقـــت و شـــریعت نمی خواهـــد؟ هـــر 
کســـی بـــا هـــر تفســـیری بـــا توســـل به 
یـــك حـــس و كشـــش درونـــی عاشـــق 
اســـت؟ معیار برای تشـــخیص درســـتی 

آن نیســـت؟
جـــداً چـــه واژه بی دفـــاع و ترســـناكی؛ 
تكلیـــف كســـانی كـــه بـــا ذكـــر خـــدا بر 
دهـــان، ســـر انســـان ها را می برنـــد چه 
می شـــود؟ به دنبـــال مقام هم نیســـتند 
وقتی كـــه بمـــب بـــه خـــود می بندند و 
در دل جمعیـــت می رونـــد؛ آنهـــا هـــم 
تصـــور می کنند عاشـــق حق هســـتند. 
ایـــن حـــد از گشاده دســـتی كـــور، ســـر 
خود عشـــق را هـــم بیخ تا بیـــخ می برد، 
 هركســـی می توانـــد ادعا به عشـــق كند 
بنـــا بـــر تفســـیری؛ پنـــاه بـــردن بـــه یك 
نـــوع نســـبیت گرایی از ترس برچســـب 

دینداری خـــوردن.
فتحـــی  حســـن  اســـتانبولی  شـــمس 
بـــه همـــه جـــا راه دارد، از كنـــار یـــوگا در 
طبیعـــت بودایی هـــا تـــا اذكار مطـــول 
صهیونیســـت ها كنار دیوار ندبه، عارف 
بی خطر، بی شـــریعت، بی هیچ التزام و 
بایـــد و نبایدی، دعوت كننده به یك واژه 
صرفاً )عشـــق(؛ راســـتی تذكر ضدجنگ 
جناب شـــمس به مولانا در میانه حمله 
مغـــول دیگر چه بود؟! جهـــاد در مقابل 
حملـــه مهاجـــم هم بـــد اســـت جناب 
كارگـــردان؟ به چنگیز بگوییم عاشـــقت 
هستیم، دســـت می كشـــد؟! عشق هم 
ممكن اســـت شمشیر به دســـت آدمی  
دهد، عشـــق بـــه زندگی، عـــزت، حریت 
یا دفـــاع از حق. به قول دوســـتی كه به 
شـــوخی می گفـــت: بالاخره باید كســـی 
در میـــدان بجنگـــد تـــا شـــما در خانقاه 

. قصید بر
خالق اثر، دوســـت ندارد شعف انتهایی 
مولـــوی را بـــه نام اســـلام ســـند بزند، و 
كســـی در انتهـــای فیلم تصـــور نمی كند 
برای رســـیدن به حال خـــوب، آرامش، 
عشـــق یا هرچه كـــه منظور اســـت، باید 
مؤمن بـــه طریقت محمد)ص( بـــود، این 
پایان بندی برای فقیه شـــاعر مســـلمانی 
اســـت كه خودش گفتـــه: »بخت جوان 
یار مـــا دادن جـــان كار ما \قافله ســـالار 
ما، فخـــر جهـــان مصطفاســـت« منظور 
از مصطفـــی چیســـت؟ صرفاً یك اســـم؟ 
یك مرام و شـــریعت نیســـت؟ شـــریعت 

محمد)ص( تكلیـــف نمی آورد؟

بی شریعتی
به بهانه اکران فیلم سینمایی »مست عشق«

 محمدرضا عزیزی )گزارش( 
 زهرا کشوری )زیست بوم( 

 فرناز قلعه دار )حوادث( 
 مهدی کلهرنژاد )اجرایی( 

  پرویز آزموده )صفحه آرایی(
  داریوش کمالی پور  آزاد )ویراستاری(

 ابوالفضل نسایی )عکس(

فصل رویشنگاره

طراح: احمدرضا سهرابی

حرف های ما هنوز ناتمام…
تا نگاه می کنی

وقت رفتن است،
باز هم همان حکایت همیشگی

ای دریغ و حسرتِ همیشگی
قیصر امین پورناگهان چقدر زود دیر می شود!

عکس نوشت

پس از گذشت 
چهار سال، آب در 

مسیر اصلی خود 
در رودخانه هیرمند 

قرار گرفت و در 
روزهای اخیر به 

تالاب بین المللی 
هامون و سایر 
کانال های آبی 

رسید. بارندگی های 
خوب در حوضه 

آبریز هیرمند و 
تالاب بین المللی 

هامون سبب جاری 
شدن سیلاب در 
رودخانه هیرمند 

تنها شاهرگ 
حیاتی سیستان و 

آبگیری بخش هایی 
از تالاب هامون 

صابوری شد.

عکس: ایرنا


